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 !مگو را بياموزي و آداب گفت
کاری فرو خواھند ريخت  ھای ھم ھای تفاھم برای ھميشه مسدود خواھند ماند، پل  نياموزيم دريچهگو را و اگر آداب گفت

ِبستگی از ميان خواھند رفت، و سرانجام ما مانند سرانجام ھر قوم پراکنده و ھر ملت از ھم پاشيده تداوم  ھای ھم و زمينه ِ
اش کاستن و آن  احساسات خود، از تيزی و زنندگیگو يعنی با مھار  و آداب گفت. شکست و استمرار زبونی خواھد بود

 .را با نزاکت آراستن

ھا را به  کشد و پختگی جان و روان انسان وزن و پرمھابتی است که ميان انسانيت و حيوانيت مرز می  سنگين ۀادب واژ

ھا و  ی نوبت به رسانهادب در ھر سطحی ارزش دارد، از خانه تا بازار، و از مسجد تا مکتب، اما وقت .گذارد نمايش می

 سخن گفتن ۀشود در عرص ی که ادب متجلی میئترين جا بيش. شود رسد اھميت آن دو چندان می ھای اجتماعی می شبکه

اگر کسی ادب سخن گفتن را . است، سنجيده سخن گفتن، بامعنا سخن گفتن، نيکو سخن گفتن، و سودمند سخن گفتن

گو  و ردن خو نگرفته باشد و نتواند زبانی شسته و پاکيزه برای گفتگو ک و  نيکو گفتۀنياموخته باشد، و به شيو

سفرش باشند، چنين کسی مصداق درستی از شعر مولاناست که  رکاب و ھم برگزيند، آن ھم با کسانی که قرار است ھم

 :گفت

 دبلکه آتش در ھمه آفاق ز       ادب تنھا نه خود را داشت بد بی

 افغانستان، حتی در ۀسطح ادب و نزاکت گفتاری در جامع. شد از دور ھويداستک آتشی که در آفاق سرزمين ما زبانه می

ای تباه شده  دھد که از جامعه  و به خوبی نشان می ميان بسياری از به اصطلاح نخبگان فرھنگی، سقوط کرده است

 و بسياری   برابر شدهاين بيماری در يک و نيم سال اخير، با شکست سختی که استخوان ھمه را لرزاند، چندين. آيند می

شان گفته   ترين نظری خلاف ديدگاه کافی است که کوچک. را واداشته است به جای سخن گفتن نيش بزنند و زھر بپاشند

اند به کار  ترين تعبيراتی را که اندوخته ھای شان بازاری  غنی دشنامۀ و از زرادخان کنند محابا حمله می شود، بی

 دين باشد يا سياست يا فلسفه يا ھنر يا اجتماع يا قوميت يا ھر موضوع ۀگفتن در بارمھم نيست که سخن . گيرند می
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پسندند،  شان بر عبارتی که نمی اند که به محض افتادن چشم ھای اجتماعی عادت کرده بسياری در شبکه. ھمگانی ديگری

 .شود شان سرازير می ھای شته انباۀشان باز و ھم  انبانۀحتی پيش از دانستن معنای سخن و مقصود گوينده دھان

 و از پيش  اين در شرايطی است که گروھی تروريستی بر کشور مسلط شده و زندگی را بر مردم جھنم ساخته است

. پذير نيست گو و تفاھم امکان و بستگی است، که بدون گفت ی و ھمئگرا ی از اين وضعيت، ھمئھای گريزناپذير رھا شرط

ترين کلمات،  ترين عبارات و گزنده ديگر، با زشت ر و زدن بر سر و صورت ھمديگ در چنين شرايطی تاختن بر يک

ديده رخت  زده و طاعون تواند باشد جز بيگانگی با نجابت و شرافتی که ديری است از اين ديار جنگ  چه میۀنشان

است، کسانی که خود زبان افغانستان رو به ھمه گيری  دستان فارسیه اين آفت بيش از ھمه در ميان قلم ب. بربسته است

اندازند و دعواھای  ترين مسايل دعوا به راه می انگارند، اما بر سر کوچک را وارثان فردوسی و مولانا و بيدل می

خواھش با  اش با چپی، فدرال جھادی. تفکيکی ميان دوست از دشمن کند، بی شان تنزل می ھای شان تا به سطح قريه پوچ

گو با زبانی پاکيزه و مودبانه  و  بالا توان گفتۀينش با ساکنان محلئ پاۀی ساکنان محلگرا، سکولارش با مذھبی، حت ملی

ی پيوندی ئگو دانند و با دشنام و زشت زدن می زدن را مرادف نيش شماری از آنان سخن. را از دست داده است

 !دھم پس ھستم من دشنام می: اند که شناختی پيدا کرده ھستی

 


